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  * لقمان دهقان نيري 

 *** نژاد فرهاد پوريا ،** مرتضي نورائي

  چكيده
تن جنگ جهاني اول و زمزمة تشكيل كنفرانس صلح ورساي، كشورهاي با پايان ياف

طرفي عرصة تاخت و تاز نيروهاي متفق و متحد  ضعيفي مانند ايران كه با وجود بي
هاي خود را در ايـن كنفـرانس مطـرح     قرار گرفته بودند، اميدوار شدند درخواست

ادداشت مفصلي، ادعاها الدوله فيروز، وزير خارجة ايران در ي شاهزاده نصرت. سازند
رفتـه در ابتـداي قـرن     دست هاي از هاي ايران دربارة بازگرداندن سرزمين و خواست

ويژه اراضي ايرانـي شـمال رود ارس را    نوزدهم ميلادي و تعيين و اصلاح مرزها به
اين پـژوهش  . ارائه داد اما وزارت خارجة انگلستان زير بار تقاضاهاي فيروز نرفت

  .باره بررسي كند گونگي تلاش ايران را دراينسر آن دارد كه چ
 .ايران، انگلستان، كنفرانس صلح ورساي، رود ارس، جنگ جهاني اول :ها واژه كليد

  مقدمه
هاي مهمـي در   اش با چالش به شرايط ويژة سياسي و جغرافيايي ايران در سراسر قرن نوزدهم بنا

 بلاگــردان يــا دولــت پوشــاليايــن ســرزمين نقــش . رو بــود الملــل روبــه عرصــة روابــط بــين
)Buffer State (   الملـل   را براي دو قدرت روسيه و انگلستان ايفا كرد و در عرصـة روابـط بـين
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هايي چون ارتـش   شد و عامل فرض مي) Peripheral(انفعالي ظاهر شد چرا كه دولت پيراموني 
مد سياسي را كـه از  يافته، جمعيت سالم و نظام كارآ قدرتمند، اقتصاد پيشرفته، كشاورزي توسعه

در نيمـة  . الملل بـود، نداشـت   هاي كشورهاي تأثيرگذار و قدرتمند در عرصة روابط بين ويژگي
ويژه روسيه و انگلستان به سبب جنـگ،   هاي جهاني به دوم قرن نوزدهم با ضعيف شدن قدرت

 ـ كه معناي حضور در روابط بين  كرده ديده و تحصيل ايرانيان دنيا د كوشـيدند  الملل را درك كردن
به اين ترتيـب ايـران در صـدد برآمـد بـراي بـه       . كشور را از پوستة انفعال سياسي بيرون آورند

هاي خود در زمان رخداد ناخوشايند جنـگ جهـاني اول، در كنفـرانس     كرسي نشاندن خواست
آگاهي از اين كنفرانس، پافشاري ايـران بـر حضـور در آن و طـرح     . صلح ورساي حضور يابد

هـاي   هاي انفعالي به سياسـت  دهندة تغيير ذهنيت ايرانيان از سياست دعاوي، نشان ها و خواست
گانـة رئـيس جمهـور ايـالات متحـدة امريكـا، وودرو ويلسـون         هـاي چهـارده   اصـل . پويا بود

)Woodrow Wilson (بنابراين آنها با رويكـرد  . شان بود ماية دلگرمي ايرانيان براي طرح دعاوي
زني خود را در جامعة  بر آن شدند تا قدرت چانه) Wilsonian Diplomacy(سياست ويلسوني 

گسـترة تقاضـاهاي ايـران دربـارة     . المللي جديد كه پس از جنگ متولد شده بود، بيازماينـد  بين
دهندة عزم سياستمداران ايراني براي بـازپس گـرفتن آن منـاطق     رفته نشان دست هاي از سرزمين

گانـة   هاي چهـارده  پژوهشگر با مبنا قرار دادن يكي از اصل. هاي شمال ارس بود ويژه سرزمين به
ويلسون، يعني اصلاحات ارضي و مرزي كوشيده است كه كيفيت تلاش ايـران را بـر شـالودة    

طرح ايـن تقاضـاها و   . اسناد وزارت خارجة انگلستان، منابع اصلي و تحقيقي به نمايش بگذارد
الملـل   تين تلاش ايرانيان در عرصة روابط بـين تكاپوهاي سياسي براي به دست آوردن آنها نخس

  .جديد در قرن بيستم بود
   

  شركت در كنفرانس صلح ورساي، نخستين گام ورود به نظم نوين جهاني
با پايان يافتن جنگ جهاني اول، ويلسون در نقش مسـيح نـوين و ميـانجي صـلح بـراي داوري      

هـاي   او ابتـدا اصـل  ). Stokesbury, 1981: 309(هاي كشورهاي درگير جنگ ظاهر شد  اختلاف
هاي مختلف با نـام   گانة خود را ارائه داد، سپس تأسيس مجمع بزرگي از نمايندگان دولت چهارده

گاه تدوين ميثاق آن را به منظـور رعايـت    را پيشنهاد كرد و آن) League of Nations(مجمع ملل 
كرد كـه هـيچ كشـوري نبايـد      او اعلام. هاي اخلاقي خواستار شد آميز و چهارچوب اصول صلح

هـا تحميـل كنـد و تمـام كشـورها بايـد از        حمايت سياسي خود را بر ديگر كشـورها يـا ملـت   
). Link, 1966: vol. 40/539(كشاند، دوري كننـد   اتحادهايي كه آنها را به دام رقابت و جنگ مي



 21   و ديگران لقمان دهقان نيري

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

سياسـت  . بيان كرد هاي خود را در چهارده نكته يا اصل گونه كه اشاره شد، ويلسون ديدگاه همان
هـاي بازرگـاني، حـل و فصـل دعـاوي       باز، آزادي درياها، خلع سـلاح عمـومي، حـذف مـانع    

اي بودنـد كـه بايـد     استعماري، حفظ بلژيك، تخلية خاك روسيه و ايجاد جامعة ملل هشت نكته
ز مجاري و ني ـ   ـ هاي اتريشي لورن به فرانسه، خودمختاري اقليت  بازگرداندن آلزاس. شد اجرا مي

هاي امپراتوري عثماني، تنظيم دوبارة مرزهـاي ايتاليـا، تخليـة منطقـة بالكـان،       خودمختاري اقليت
سازي داردانل و ايجاد لهستاني مستقل با راهي براي دسترسـي بـه دريـا شـش شـرط       المللي بين

  ).Welch, 1999: 82-85(خواست دربارة آنها مصالحه صورت گيرد  بعدي بود كه ويلسون مي
گانة ويلسون، براي شركت در كنفرانس صـلح   ن، پيش از مطرح شدن اصول چهاردهايرانيا

ابراز علاقه كرده بودند بنابراين با آگاهي از تشكيل كنفـرانس، بـر آن شـدند تـا هيئتـي بـراي       
هاي وزارت خارجة ايران آگاه بودند كه توافـق صـلح    ديپلمات. دادخواهي به پاريس بفرستند
دي دارد و وزارت امور خارجه، هوشـمندانه پيشـنهادهاي اساسـي    براي كشورشان اهميت زيا

). 7/818ج: 1375كاووسي عراقـي،  (براي حضور قاطع ايران در كنفرانس صلح ارائه داده بود 
هـاي جديـد    الملل، ايرانيان درك كرده بودند كه دولت امريكـا در معادلـه   در بزنگاه روابط بين
السلطنه، سفير ايران در فرانسه  خان ممتاز موضوع را صمد اين. اي دارد العاده جهاني اهميت فوق

الدوله كاردار ايران در ايـالات متحـدة امريكـا نيـز      به وزارت امور خارجه گزارش كرده و نبيل
ــزام  ــه امريكــا را ال ــران ب ــود  رويكــرد اي ــدم، (آور تشــخيص داده ب ، 545: 1374نصــيري مق

، )John Caldwell(اي به جـان كالـدول    نامهبه همين سبب، وزير امور خارجه، ). 568   ـ 567
سفير امريكا در ايران نوشت كه حاوي تقاضاهايي چون حق عضويت و شركت در كنفـرانس  

هـاي جنگـي، آزادي عمـل     صلح، الغاي تمام قراردادهـاي اسـتعماري، بازپرداخـت خسـارت    
  را به رابرت لنسـينگ  كالدول اين نامه . اقتصادي ايران، الغاي كاپيتولاسيون و اصلاح مرزها بود

)Robert Lansing(  وزير امور خارجة امريكا ارائه داد و لنسينگ به بلفـور ،)Balfour(  وزيـر ،
خارجة انگلستان گفت اگر انگلستان موضوع ايران را در كنفرانس صلح مطـرح نكنـد ممكـن    

لفـور گفتـه   معاون ثابت وزير امور خارجة انگلستان به ب. است امريكا در اين كار پيشقدم شود
 :Busch, 1976(ها بايد بدانند كه ايران شكارگاه اختصاصي انگلسـتان اسـت    بود كه آمريكايي

ترديد در اين زمان در نبود رقيبي چـون روسـية تـزاري كـه طومـارش بـا انقـلاب         بي). 138
ماية سياست وزارت خارجة انگلسـتان ايـن بـود كـه كشـور       كمونيستي پيچيده شده بود، جان

هاي ديگر به موقعيت ويـژه در   به حياط خلوت خود راه ندهد و از دستيابي قدرتديگري را 
  ).Smith, 1973: 264-266(ايران جلوگيري كند 
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. اي رسمي از دفتر كنفرانس داشته باشند راهي پاريس شـدند  آنكه دعوتنامه روي، ايرانيان بي هر به
. لك انصاري، وزير خارجة ايـران مكـدر شـد   المما ويژه مشاور انگلستان از ورود مهمانان ناخوانده به

يكي از اعضاي وزارت خارجة انگلستان به مشاورالممالك گفته بود كه ايران بايد راه نجات خود را 
لـح اسـت       تـان  ). Fatemi, 1952: 16(در انگلستان بجويد نه ورساي كـه محـل كنفـرانس ص انگلس

اـند   توانـد بـه    خواست ايران دريابد كه تنها انگلستان مـي  مي اـري رس وزارت خارجـة  . آن كشـور ي
خواست مانع مطرح شدن مسئلة ايران در كنفرانس صلح ورساي شود زيرا بر  انگلستان در اصل مي

). 428  ـ ـ  427: 1380اولسون، (تواند مسائل خاورميانه را حل كند  اين باور بود كه اين كنفرانس نمي
اـ اينكـه بـي    ، وزيـر خارجـة جديـد    )Lord Curzon(رو لـرد كـرزن    ازاين تـان، ب ميـل نبـود    انگلس

اـد       هاي ضد مشاورالممالك را به لندن دعوت كند تا احساس اـر خبـر انعق انگليسـي او پـس از انتش
اـ و   تعديل شود با ديـدن تحريـك  ) الممالك منعقد شده بود حضور مشاور كه بي( 1 1919قرارداد  ه
 ـ   بر ضـد الممالك  هاي شديد مشاور مخالفت تـور داد ب اـس   قـرارداد، دس تـن احس اـي   ه علـت داش ه

اـور  . انگليسي، اجازة مسافرت به انگلستان به او داده نشود ضد اـ مش اـري،     ام يـش از بركن الممالـك پ
اـي عهدنامـة   . اي دربردارندة دعاوي ايران تقديم دبيرخانة كنفرانس صلح كرد بيانيه اـي  1907الغ ، الغ

اـي   رهايي از قيدهاي عهدنامه كاپيتولاسيون قضايي، جبران خسارت جنگ، آزادي عمل اقتصادي، ه
اـ از        اقتصادي تحميلي به ايران و بازگرداندن سرزمين اـرة آنه اـق دوب اـي جداشـده از ايـران و الح ه

اـل بيانيـه در دوم    اين روشن است كه انگلستان اين بيانيه را نپذيرفت، با. ترين اين تقاضاها بود مهم ح
). Temperley, 1924: vol. vi/ 211(انس شد تسليم دبيرخانة كنفر 1919مارس  1298/23فروردين 

هاي فرانسوي و امريكايي رايزني كرد و از آنان خواست تا از حضور ايران در  مشاورالممالك با مقام
هاي وزارت خارجة انگلستان و  هاي كنفرانس پشتيباني كنند اما با هر بار تقاضاي آمريكا، مقام جلسه

وزير انگلستان مخالفـت كردنـد    ، نخست)David Lloyd George(در رأس آنها ديويد لويد جورج 
ئـلة نفـت را     ). 195: 1388ميروشنيكوف، ( در اصل انگلستان پشت سر علاقة امريكا بـه ايـران، مس

اـيي   هرحال تلاش به). Busch, 1976: 138(ديد  مي هاي ايران براي شركت در كنفرانس صلح به ج
اـي او      ار شد و با انتصاب نصرتنرسيد، مشاورالممالك از وزارت خارجه بركن الدولـه فيـروز بـه ج

  .هاي ايران براي به دست آوردن حق خود وارد مرحلة جديدي شد تلاش
  

  الدوله فيروز، ادامة حضور تكاپوهاي نصرت
به كرزن نوشت كه بر آن اسـت   1919سپتامبر  1298/23شهريور  31اي به تاريخ  فيروز در نامه

اي به كنفرانس صلح ورساي، هيئت جديدي از نمايندگان  در نامهتا پس از بازگشت به پاريس، 



 23   و ديگران لقمان دهقان نيري

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

شدة ايران را در اين همايش جهاني مطرح سازند  نظر هاي تجديد ايران را معرفي كند تا خواست
هاي ايـران   او اندكي بعد نيز در يادداشت مفصلي درخواست). 1/129ج: 1368الاسلامي،  شيخ(

  . رفته و تعيين و اصلاح مرزها به كرزن ارائه داد از دستهاي  را دربارة بازگرداندن سرزمين
هـا در   تعلق اين سـرزمين : ادعاهاي ارضي و اصلاحات مرزي ايران بر چهار دليل استوار بود

هـاي نظـامي، وضـعيت    ها به ايران به سبب ملاحظـه  گذشته به ايران، ايجاب الحاق اين سرزمين
فيـروز  . ها به سرزمين اصلي، يعنـي ايـران   ن سرزمينها و عشاير مرزي و تعلق خاطر مردم ايايل

دانـد   هاي ايراني شمال رود ارس نوشت كه او جمهوري آذربايجان را رسمي مـي  دربارة سرزمين
اش را با تبادل نظـر و رايزنـي بـا     اما مايل است دولت ايران شالودة پيوندهاي سياسي و اقتصادي

الدوله در تعقيـب   شاهزاده نصرت). 215   ـ 1/209ج: 1368الاسلامي،  شيخ(اين كشور تعيين كند 
با هيئت نمايندگي آذربايجان كه دولـت مسـاوات    1919اكتبر /1298اين سياست، در مهر و آبان 

دستاورد اين رايزني، توافق بر سر اتحاد ايـران  . اين جمهوري به پاريس فرستاده بود، مذاكره كرد
خن از پايان مناسبات آذربايجان و شـوروي بـه   بندهاي يك و دو، س. و جمهوري آذربايجان بود

نامـه،   ايـن توافـق  . ميان آورده و بند سه تمام سياست خارجي آذربايجان را تابع ايران كـرده بـود  
  ).205: 1388ميروشنيكوف، (آمد  اي مثبت و درخشان در كارنامة سياسي فيروز به شمار مي نقطه

ادعاهـاي ارضـي    1919نـوامبر   1298/17آبـان   25فيروز در يادداشت ديگري به كرزن در 
تـر   هاي قـومي، مـذهبي و از همـه مهـم     ايران را معتدلانه خواند و دليل آن را علاقه و پيوستگي

او اظهـار كـرد كـه مقاصـد ايـران در منطقـة       . جلوگيري از سرايت انقلاب كمونيستي دانسـت 
از ايـن مقاصـد   ). 1/227ج: 1368الاسلامي،  شيخ(ثروتمند و حاصلخيز باكو بسيار وسيع است 

يافتة  اهميت شده و تازه كشف هاي شمال ارس و مادة تازه توان به حاصلخيزي سرزمين وسيع مي
، )Lord Arthur Harding(هـا بـود كـه لـرد آرتـور هاردينـگ        به همين دليـل . نفت اشاره كرد

ست كه بشـود  تر از آن دان ديپلمات كاركشتة وزارت خارجة انگلستان، ادعاهاي ايران را گسترده
اي از ادعاهـاي ارضـي    كرزن نيز مخالفت خود را با طرح چنين گسترده. اصلاحات مرزي ناميد

تر باشد تا انگلستان بتوانـد   هاي ايران بايد معتدل اعلام كرد و به فيروز يادآور شد كه درخواست
بـه كنفـرانس    از آنها در كنفرانس حمايت كند و نيز ايران به مسئوليت خود بايد ايـن ادعاهـا را  

دسـامبر   1298/20آذر  28فيـروز در  ). 278، 267، 1/260ج: 1368الاسـلامي،   شـيخ (ارائه دهد 
خواهد چنين درخواسـتي از   تواند و نمي همراهي دولتي بزرگ نمي پاسخ داد كه ايران بي 1919

 1298/5دي  14كـرزن در  . تـر پرسـيد   كنفرانس بكند و منظور كرزن را از كـاربرد واژة معتـدل  
عاقلانـة ايـران اسـت زيـرا نخسـت،       با رياكاري پاسخ داد كه منظور، ادعاهاي غير 1920ژانويه 
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وظيفة كنفرانس اصلاح و تعيين مرزها نيست بلكه داوري عادلانه ميان كشورهاست و دوم، اين 
ادعاها اگر مبناي تاريخي و قـومي داشـته باشـند در شـرايط امـروزي جهـان پذيرفتـه نيسـتند         

تأسيس  هاي جمهوري تازه او در رضايت مردم و مقام). 286   ـ 1/285ج: 1368مي، الاسلا شيخ(
آذربايجان در الحاق به ايران ترديد كرد و ادعاهاي ارضي ايران را در قفقاز، مخالف دوسـتي بـا   

  ).330: 1378اتحاديه و پيرا، ( 2دولت جمهوري آذربايجان دانست
تا سياسـت ديگـري بـه كـار بنـدد حملـة دولـت         ودار، آنچه به فيروز فرصت داد در اين گير

ماندن شـماري از  ها باقي بلشويك. بود 1920مي /1299كمونيستي شوروي به انزلي در ارديبهشت 
در درياي خزر، حضور نيروهاي ) Whites(طلب مشهور به سفيدها  هاي سلطنت هاي روس كشتي

تـان را بهانـة     1919رداد تر قـرا  انگلستان در شمال ايران و تهديد باكو و از همه مهم ايـران و انگلس
). Swietochowsky, 1995: ch. 7 Kazemzade, 1951: ch. 18;(يورش به انزلي قرار داده بودنـد  

اي بيش ندانسته و وعده داده بودند كه ارتش سرخ شوروي قيدهاي بندگي  پاره آنان قرارداد را ورق
نش به اين عمل، سفارت ايران در مسكو را تعطيـل  الدوله در واك وثوق. ايرانيان را پاره خواهد كرد

تنها يـك روز پـس از حملـة    ). Ramazani, 1966: 151-164 ; Volodarsky, 1978: 50-86(كرد 
فيروز اعتراض رسمي دولت ايران  1920مي  1299/19ارديبهشت  29ها به انزلي يعني در  بلشويك

دفاع و حمايت اعضاي (براساس اصل يازده  را به دبيركل جامعة ملل تقديم كرد و از آنها خواست
شكايت ايران از دولت شوروي بررسي شود ) جامعة ملل از عضو يا كشور مورد تجاوز قرار گرفته

فيروز براي جلب توجه انگلستان به دعـاوي ارضـي ايـران و    ). 388   ـ 385: 1378اتحاديه و پيرا، (
تـن از كشـورهاي ديگـر     هاي ا ها به انزلي، ادعا كرد كه اقدام حملة بلشويك و براي حمايـت خواس

چون فرانسه و نهاد جامعة ملل، ناشي از ناتواني انگلستان در دفاع از موقعيت ايران در عرصة روابط 
استناد كرد كه بونار  1919او به قرارداد ). Sabahi, 1990: 78(ويژه در جامعة ملل است  الملل به بين
يـچ قـرارداد مكتـوبي نيسـت    دول«ادعا كرده بود ) Bonar Law( 3لا نبايـد  ...  ت انگلستان مقيد به ه

» فراموش كنيم حالا منافع ايران و بريتانيا مشترك است و اين منافع آشكارا به يكديگر پيوسته است
  ).390: 1378اتحاديه و پيرا، (

هـاي ديپلماتيـك، مشـمول گذشـت      عمد تقاضاهاي ايران را در پوشش پاسخ لرد كرزن به
نه از ايران براي حضور در كنفرانس حمايت كرد و نه زمينة حضور مستقلش را در زمان كرد؛ 

آورد،  اي مـي  فيروز بارها كوشيد با كرزن ديدار كند اما او هر بار بهانـه . كنفرانس فراهم ساخت
جـدا  . رفت كشيد و زمان به ضرر ايران از دست مي گاهي فاصلة دو ديدار يك ماه به درازا مي

مانده از دنياي  هاي ايران در كنفرانس، غرور باقي انگلستان از پذيرش درخواستاز طفره رفتن 
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هـايش   توانست دليل مهمي براي ناچيز شمردن ايران و خواست استعمار قديم در كرزن نيز مي
مانـدة مزاحمـي از دورة    او در نظر يكي از همكاران جـوانش در وزارت خارجـه، بـاقي   . باشد

ــبوري ــاركي ساليس ــود ) Marquees of Salisbury( 4م ــه از ) Nicolson, 1934: 32-35(ب ك
دانسـت   مـي  عيـار  امپرياليست خطاب شدن هيچ ابـايي نداشـت و خـود را امپرياليسـتي تمـام     

)Gopal, 1965: 157 .(ها را برگزيدة خداوند براي تحقق ارادة الهـي در راهنمـايي    او انگليسي
كـرد كـه    اي با ايران و ايراني برخورد مـي  نهگو پنداشت و به بشر به سوي انسانيت و تمدن مي

توجـه  ). Wynn, 2004: 316(گويي او اين كشور و مردمش را كشف كرده و مهتر آنان است 
ايـران بايـد نقـش    . اش بـه هندوسـتان بـود    او به ايران نه براي خود ايران كه به سبب شيفتگي

بـراي  ) رژيـم جديـدش   حتـي بـا  (بلاگردان و حائل را ميان روباه انگليسي و خرس روسـي  
او محافظـت از منـافع ملـي و    ). Nicolson, 1934: 128-129(كـرد   نگهباني از هنـد ايفـا مـي   

پنداشت و امپراتوري انگلستان آن قدر بـرايش مقـدس    المللي انگلستان را امري قدسي مي بين
داونـد را  كـردة خ بود كه مجادله بر سر تقدس يا حتي ابراز عقيدة مخالف با آن امپراتوريِ نظر

  Rose, 2001: 197.(5(تافت برنمي
هـاي سـربالا و از    بنابراين طبيعي بود كه كرزن ايرانيان را معطل كند، طفره برود و پاسخ

او كه از سماجت سياسي و رفت و آمـدهاي فيـروز بـه    . روي غرور انگليسي به آنان بدهد
اطمينان داد هر آنچه از دست انگلستان برآيد انجام دهد و بـه   ستوه آمده بود رياكارانه به او

ايران كمك كند، اما در عصبانيتي آشكار به كاكس نوشـت كـه از دسـت فيـروز و ايرانيـان      
). 2/13ج: 1368الاسـلامي،   شـيخ (انـد  كند آنهـا بسـيار پرتوقـع    خسته شده است و فكر مي

لستان در فرانسه نوشت كه در كنفرانس سن ، سفير انگ)Lord Derby(حال به لرد دربي  بااين
انگلستان يكي از مواد عهدنامة مربوط به كردستان را طوري تنظيم كـرده  ) San Remo(رمو

ــي   ــران در مرزهــاي غرب ــه ادعاهــاي ارضــي اي ــاز باشــد  اســت كــه راه رســيدگي ب اش ب
ران از اما قضية انزلي باعث شد تمركز سياست خارجي اي ـ). 2/85ج: 1368الاسلامي،  شيخ(

در محافل  1919انتشار قرارداد . ها تغيير كند طرح ادعاهاي ارضي و مرزي به حملة بلشويك
هـاي   تنهـا بـرخلاف اصـل    سياسي دنيا باعث بدنامي دولت ايران شد چرا كه اين قرارداد نه

هاي حاضر در كنفـرانس صـلح    گانة ويلسون و ميثاق جامعة ملل بود بلكه ديپلمات چهارده
ه اين نتيجه رساند كه انعقاد اين قرارداد با تكاپوهاي ديپلماتيك آن كشور دربارة ورساي را ب

به كرسي نشاندن ادعاهاي ارضي و مرزي تناقضي آشـكار دارد، بنـابراين طبيعـي بـود كـه      
بـدنام   1919نيز كه به دليل گرفتن پول از انگلستان براي امضاي قـرارداد  (هاي فيروز  تلاش
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و پايـان   1299/1920الدولـه در تابسـتان    بـا سـقوط وثـوق   . نشود ثمربخش واقع) شده بود
هاي كنفرانس، فيروز نيز كنار رفت و مسئلة ادعاهاي ارضـي ايـران در شـمال     گيري تصميم

هـا و سـرانجام    ها و مسئلة جمهوري گيلان، سقوط دولـت  ارس در غوغاي حملة بلشويك
اي كه همچنـان بغضـي تـاريخي     گم شد، مسئله 1921فوريه  1299/21كودتاي سوم اسفند 

  .رود براي ايرانيان به شمار مي
  
  گيري نتيجه
 1919ترين دليل ناكامي ايران در احقاق ادعاهايش در كنفرانس صلح ورسـاي قـرارداد    مهم

هـايش در   چگونه ممكن بود كشوري براي به كرسي نشاندن خواست. ايران و انگلستان بود
هايش را زير سؤال  ن قراردادي ببندد كه تمام كوششكنفرانس، بسيار تلاش كند اما ضمن آ

كننـده در كنفـرانس در    هـاي بـزرگ شـركت    هاي دلسردي قـدرت  ببرد؟ شايد يكي از دليل
امـا دسـتگاه سياسـت    . هاي ديپلماتيـك ايـران بـود    حمايت از ايران، مشاهدة همين تناقض

ه در رايزنـي بـا   خارجي ايران طرح ادعاهاي ارضي را چـه بـراي ارائـه در كنفـرانس و چ ـ    
هـاي شـمال    ترين اين ادعاها دربارة سرزمين شايد مهم. هاي كشورهاي بزرگ ادامه داد مقام

ارس بود كه در اين زمان دولت جمهوري آذربايجان در آن اعلام وجـود و اسـتقلال كـرده    
شـاه   هاي زمـان فتحعلـي   ها نوعي حقارت تاريخي ناشي از شكست طرح اين خواست. بود

رسيد و به سبب موجوديت رسـمي كشـوري در آن سـوي ارس، از نظـر      ظر ميقاجار به ن
نفس تصـميم بـه شـركت در كنفـرانس،     . رفت ديپلماتيك نوعي خطاي سياسي به شمار مي

هـاي شـمال    عملي پيشروانه در سياست خارجي ايران بود اما طرح ادعاي ارضي سـرزمين 
چـراغ  . رسـد  خارجي به نظر ميهاي تاريخي بر منطق سياست انداختن احساس  ارس سايه

هـا بـه سـرزمين اصـلي، بحرانـي در روابـط        سبز نشان دادن به ايران در الحاق آن سـرزمين 
عـلاوه   بـه . آورد؛ روابطي كه پس از جنگ رو بـه آرامـش رفتـه بـود     الملل به وجود مي بين

از شدند و اگر در كنفـرانس صـلح    هاي قفقاز نزديك مي ها قدم به قدم به جمهوري شوروي
شد چالش بزرگي ميان دولت نوظهور كمونيستي و انگلستان،  هاي ايران حمايت مي خواسته

بنابراين انگلستان از طرح ادعاهاي ارضي ايران دربـارة اراضـي   . داد امريكا و فرانسه رخ مي
اي هوشمندانه طفره رفت تا اينكه قضية حملة شوروي به انزلـي و   شمال رود ارس به شيوه

الدوله و دولتش در داخل ايران، مسئلة تكاپوهـاي ديپلماتيـك ايـن     تن وثوقمحبوبيت نداش
  .در كنفرانس صلح ورساي شكست داد كشور را
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   نوشت پي
پيامد فوري انقلاب كمونيستي روسيه و پايان جنگ جهاني اول، به وجود آمدن فضـايي بـاز از نظـر     .1

تـفاده كنـد   الملل در ايران بود كه انگلستان در صدد برآمد ب روابط بين اينكـه  . ه بهترين شـكل از آن اس
انگلستان روزي بتواند قدرت خود را در حوزة سنتي نفوذ روسيه گسترش دهد، در عمـل محـال بـه    

المللي خود  كه اين فرصت به دست آمد، انگلستان بايد براي حفظ وجهة بين رسيد اما هنگامي نظر مي
تـر فـراهم    پيش 1919هاي انعقاد قرارداد  فت كه زمينهدربارة نفوذ در ايران بايد گ. شد دست به كار مي

يـش از    در دولـت . تـاريخي اسـت   اي غير شده بود و تصور ناگهاني بودن انعقاد قرارداد انگاره هـاي پ
يـاري شـده بـود    جانبه رايزني الدوله، دربارة انعقاد قرارداد همكاري همه وثوق حتـي بـه نظـر    . هاي بس
هـاي ايـران در    به كنفرانس صلح پاريس تفاوت چنداني با خواسترسد ماهيت سفر هيئت ايراني  مي

برانگيزترين مسـائل   هنوز يكي از پرشورترين و بحث 1919حال، قرارداد  بااين. نداشت 1919قرارداد 
رود و پژوهشگران تاريخ نوين ايـران دربـارة قـرارداد و پيامـدهاي آن      تاريخ معاصر ايران به شمار مي

به نظر پژوهشگران اين نوشته در ماهيت سياست خارجي ايران چه در انعقـاد  . دنظرهاي متفاوتي دارن
شـود   شدة ايران در كنفرانس صلح ورساي همساني مشاهده مي و چه در ادعاهاي طرح 1919قرارداد 

قرارداد و منعقدكنندگانش بـا رسـوايي   . هاي زيادي وجود دارد اما در پيامدهاي آن دو رويكرد، تفاوت
مرداني به شمار آمدند كه رسـوايي انعقـاد    رو شدند حال آنكه مسافران صلح پاريس بزرگ ابدي روبه

، 1919دربـارة قـرارداد   . رو كـرد  قرارداد دامن آنها را گرفت و ايـران را در پـاريس بـا ناكـامي روبـه     
ت هاي پيش از انعقاد قـرارداد و هيئ ـ  هاي ايران در مذاكره هاي متفاوت از آن، همساني خواست تحليل

افشـار يـزدي،   : هـاي آن نـك   اعزامي به كنفرانس صلح ورساي، مبارزه در برابر قرارداد و ديگر نتيجه
؛ اولسـون،  1377؛ غنـي،  1379؛ همايون كاتوزيـان،  427، 412، 398، 392   ـ 391، 365   ـ 362: 1358
 .Bast, 2004; Volodarsky, 1994: نيز نك. 1368؛ ذوقي، 1380

هاي شـمال ارس بـر شـاهدهاي محكـم تـاريخي       ادعاي مالكيت سرزمينهاي ايران براي طرح  دليل .2
يـه بـود    استوار بود، علاوه بر اين، دليل سياسي اين ادعا بيانيه هاي انقلابي رژيم جديد كمونيستي روس

ايـران بـا   . كـرد  هاي استعماري روسية تـزاري را اعـلام مـي    كه پايان رژيم قديم و الغاي تمام معاهده
هايي چون ارمنستان و گرجستان نبود چرا كه ايرانيـان بـا    در عمل مدعي سرزمينسياست هوشمندانه 

يـن شـمال ارس از    هاي ايرانـي  نژاد بودند و با دومي هيچ قرابتي نداشتند، اما سرزمين اولي فقط هم نش
زة نظر زباني با ولايت آذربايجان ايران، از نظر قومي با بيشتر مناطق ايران و از نظر فرهنگي با كل حـو 

حـال   اين با. هاي بسياري داشت توان مبناي آن قرار داد نزديكي تمدني ايران كه مرزهاي سياسي را نمي
صـورت   رسد در نبود سلطة ايران از ابتداي تأسيس سلسلة قاجـار در ايـن منـاطق كـه بـه      به نظر مي

تر، ايـن   ه مهمشدند دولت روسية تزاري سلطة سياسي خود را اعمال كرد و از هم نشين اداره مي خان
امپراتوري عثماني بود كه نفوذ فرهنگي خود را براي به زير سلطه درآوردن اين مناطق آغاز كرد و تـا  
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تنها اين نفوذ كم نشد كه افزايش نيز  با فروپاشي امپراتوري عثماني نه. پايان جنگ جهاني اول ادامه داد
خود نفوذ  به ساس زبان مشترك تركي بود خوداستانبول كه بيشتر بر ا   ـ هاي فرهنگي باكو ارتباط. يافت

هـا ايـن منـاطق را     پس از فروپاشي سلطة تزارها، عثمـاني . كرد رنگ مي فرهنگي ايران را كم   ـ سياسي
تـند   چون سرزمين اگـر  . هاي خود دانستند و با حضور مؤثر نظامي جايي براي تأثير ايران بـاقي نگذاش

شد زبـان   آنچه مانع مي) كه چنين نبود(رفته را نيز داشت  تدس هاي از ايران قصد نفوذ به اين سرزمين
كرد گرچه ميان زبان  هاي شمال ارس پيوستگي ايجاد مي ها و ترك تركي مشتركي بود كه ميان عثماني

زبـان  . هـاي زيـادي وجـود دارد    تركي عثماني و زبان تركي رايج در ميان اهالي شمالي ارس تفـاوت 
در اينجا بايد گفت كـه  . ين سلاح عثماني براي نفوذ در اين مناطق بودتر ترين و كاربردي مشترك مهم
. تركيسم و ناسيوناليسـم رواج يافتـه بـود    ويژه پان هاي گوناگون به ايسم) به بعد 1918(ها  در اين سال

تنها در قفقاز كه در آسياي ميانـه نيـز    ها بود كه بر اساس اسطورة اتحاد اقوام ترك نه تركيسم مدت پان
ها تبديل سلطة فرهنگي به سياسي نياز به ابزار قوي نظامي و كاربرد  در آن سال. ذ و تأثير كرده بودنفو

هاي فروپاشي  سال. زور داشت و با فروپاشي امپراتوري عثماني افسانة اتحاد اقوام ترك نيز پايان يافت
نشين شمال  طق تركيابي سياسي منا هاي هويت عثماني تا برقراري سلطة اتحاد جماهير شوروي سال

هـا آران نـام داشـت     هـايي را كـه قـرن    ريزِ حكومت باكو، سرزمين روشنفكران سياسيِ پي. ارس بود
هاي تاريخي اثـري از اصـطلاح آذربايجـان كـه بـه      پيش از اين در متن. جمهوري آذربايجان ناميدند

گـرفتن ايـن نـام از     مناطق شمال رود ارس اطلاق شود نبود، اما سياستمداران آن سـوي ارس بـا وام  
 . ولايت آذربايجان ايران، جمهوري خود را آذربايجان ناميدند
شيخ محمد خيابـاني در اقـدامي   . نشيني بود واكنش ايرانيان واكنشي منفعلانه و حتي حاكي از عقب

هاي رسمي و اداري حذف كـرد   الدوله و نفوذ انگلستان، نام آذربايجان را از مكاتبه ضد دولت وثوق
نشـيني در برابـر جمهـوري خودخوانـدة      آزاديستان را به جاي آن برگزيـد كـه نـوعي عقـب     و نام

هاي فرهنگي مثبتي براي رفـع   هاي بعد سياستمداران واكنش تنها در سال. آمد آذربايجان به شمار مي
الدولـه فيـروز را    هـاي نصـرت   حال، از نظر سياسي بايد تلاش اين با. جعل نام آذربايجان نشان دادند

. المللي تا حد امكان براي بازيابي اين منـاطق كوشـيد   تود كه با وجود ضعف ايران در سياست بينس
ايـن امـر، درواقـع    . گيري اين مناطق نبايـد ناكـامي او دانسـت    پس شكست سياست فيروز را در باز

المللي ايـران و رواج   هاي پيش از آن، ضعف سلطة بين فرهنگي در سال   ـ تدبيري سياسي حاصل بي
: 1360رضـا،  : بـراي اطلاعـات بيشـتر نـك    . هـاي پـيش بـود    تركيسـم در دهـه   ناسيوناليسم و پـان 
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Hostler, 1957; Landau, 1995; Swietochowsky, 1995; Kazemzade, 1951.  

  .1922 ـ1923وزير انگلستان در  نخست .3
وزيـر خارجـه بـود و ايـدة انـزواي       1902وزير انگلستان شد، تا  هند و سه بار نخستاو وزير  .4

 . در سياست خارجي به او نسبت داده شده است )Glorious Isolation(باشكوه 
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 . Gilmour, 2003; Fisher, 1999; King , 1986 :ها، منش سياسي و سياست ايرانِ كرزن نك دربارة ويژگي .5
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